
نگاه آخر

ناصر تقوایی را بیشتر به‏عنوان فیلم‏ساز می‏شناسند؛ خالقِ »ناخدا خورشید«، 
»آرامش در حضور دیگران« و »ای ایران« و البته »دایی‏جان ناپلئون«؛ اما او پیش 
از آن‏که دوربینِ سینما را به‏دست گیرد، با دوربینِ عکاسی جهان را تجربه کرده 
بود. عکاسی برای تقوایی آغازِ راهِ »نگاه« بود: تمرینِ چشم، تمرینِ صبر و تمرینِ 

مکث. همان خصایلی که بعدتر، در قاب‏های سینمایی‏اش نیز ادامه یافت. 
آغــاز هر هنرمند را می‏توان در لحظه‏ای جســت‏وجو کــرد که جهان برای 
نخســتین‏بار بر او گشــوده می‏شــود؛ لحظه‏ای که واقعیت، از درونِ ســادگیِ 
کودکــی، صورتی دیگــر می‏یابد؛ برای ناصــر تقوایی نیز هم‏چنیــن. او هنوز 
شــاگردی در کلاس دوم ابتدایی بود که دو واقعه‏ی کوچک اما سرنوشت‏ساز، 
مسیر زندگی‏اش را دگرگون کرد: نخست دیدار با تصویر متحرک و سپس آشنایی 

با دوربینِ عکاسی.
یکی از هم‏کلاسی‏هایش، فرزندی از کارگران مهاجر بود و پدرش در کویت 
کار می‏کرد و در بازگشــت، برای پسرش دستگاهی آورد که در آن روزگار کالایی 
عجیب می‏نمود: پروژکتور هشــت‏میلی‏متری و حلقه‏هایی از فیلم‏های کوتاهِ 
کمدین‏ها. آن دســتگاه، جعبه‏ی جادویی‏ای بود که نــور را بر دیوار می‏تاباند و 
جهــانِ خاموشِ تصاویر را زنده می‏کرد. تقوایــیِ کودک در آن لحظه با جادوی 
سینما آشنا شد. همان سال‏ها در مدرســه، درس‏هایی از نقاشی، موسیقی و 
خطاطــی در برنامه‏ی تحصیلی گنجانده بودند. در کارنامه‏ی شــاگردان، هنر 
جایی داشــت و معلم نقاشی او که ذوقِ ســیاه‏قلم‏اش را ستوده بود، روزی به او 
پاداشــی داد که بعدها سرنوشت‏ساز شد: دوربینی جعبه‏ای، از آن نوع ساده و 
ابتدایی که فیلم شش در شش می‏خورد و لفافی کاغذی دورش پیچیده می‏شد. 
برندش کُداک بود و چنان‏که تقوایی بعدها با لبخند گفته اســت، خودِ شرکت 

برای بالا بردن مصرف نگاتیو، این دوربین‏ها را رایگان می‏فرستاد.
او با همین جعبه‏ی ساده، »نگاه« را آغاز کرد و چه‏بسا از همان لحظه، تقدیرش 
رقم خورد. نخستین عکس‏ها حاصلِ کنجکاوی کودکانه بود؛ از هم‏کلاسی‏ها، از 
گردش‏های مدرسه، از کوچه‏های خاکی و خانه‏های گرم جنوب. خودش بعدها 
گفته اســت که در تمام تعطیلات، جمعی از دوستانش »گَنگ« می‏شدند و به 
بیرون شهر می‏رفتند و عکاسی همواره بر عهده‏ی او بود. همان عکس‏ها، آغازِ 

راهی شد که بعدها به سینما ختم شد: »سینما را با چشم شروع کردم.«
تقوایی اصالتاً آبادانی بود؛ فرزند جنوب، زاده‏ی ســرزمینی که خورشــیدِ 
آن درخشــان‏تر از تمامِ خطه‏های دیگر است و رنگ‏هایش، همیشه تند و گرم. 

در همان ســال‏های جوانی، نخســتین سفارش 
حرفــه‏ای خــود را از شــرکت پتروشــیمی آبادان 
گرفت. مجموعه‏ای از عکس‏های صنعتی بود، اما 
در دست او این موضوع خشک و فنی به جهانی 
تزیینی و شــاعرانه بدل شــد. بعدها خود گفت: 
»می‏توانید فکر کنید که عکسی از پالایشگاه را بر 
دیوار خانه‏تان بزنید؟ اما آن عکس‏ها این قابلیت 
را داشتند.« در آن مجموعه، لوله‏ها و دودکش‏ها 
در برابر آســمان جنوب، بدل به استعاره‏هایی از 
حیــات صنعتی نوین ایران شــده بودنــد. باد در 
چاه‏هــا می‏وزید و در میانِ فلز و بخار، تصویری از 
وطن در گذار از ســنت به مدرنیته ثبت می‏شــد. 
نخستین نمایشگاهش بر پایه‏ی همین عکس‏ها 
شکل گرفت و به‏قول خودش، »اولین مواجهه‏ی 

جدی من با عکاسی هنری بود«.
سال‏ها بعد، هنگامی که صدمین سال حفاری 
نخستین چاه نفت ایران فرارسید، تصمیم گرفت 

مجموعه‏ی آبادان را کامل کند؛ اما دیگر نتوانست. سازمان‏های نفتی اجازه‏ی 
عکاسی از تجهیزات را ندادند و او ناچار شد رؤیای تکمیل مجموعه را کنار بگذارد. 
آنچه باقی ماند، بخشی از حافظه‏ی تصویری صنعتی کشور بود که در قاب‏های 
او معنا یافت. در کنار این مجموعه، به عکاســی از مشاغل ایرانی پرداخت: »در 
عکس‏های تزیینی، طبیعت نقش اصلی را دارد؛ اما در این مجموعه، انسان مرکز 
جهان اســت.« در اینجا، رگه‏ی اندیشه‏ی فلسفی تقوایی آشکار می‏شود: او از 
همان آغاز، به »مکان« همچون بخشــی از معنا می‏نگریست و جغرافیا برایش 
چــون روحِ ماجرا می‏‏نمود؛ چنانچه می‏گفت: »»هر اتفاقی در جغرافیایی رخ 
می‏دهد. ما اتفاقِ لامکان نداریم. گاهی چشم‏انداز را که عوض می‏کنید، ناچار 

می‏شوید داستان را هم عوض کنید.«
این باور، هم در عکس‏هایش حضور داشت و هم در سینمایش. او بارها گفته بود 
که هر بار برای فیلمی سفر می‏کرده، اگر هم فیلم ساخته نمی‏شده، آن چشم‏انداز 
در ذهنش می‏مانده تا روزی بدل به داســتانی شــود. همین وسواس در انتخاب 
مکان، سبب شد که بیشــتر نقاطی که روزی در قاب او جاودانه شدند، بعدها در 
واقعیت ویران شوند: خانه‏ی »آرامش در حضور دیگران«، بندر گناوه، جزیره‏ی مینو 
 ـپیش‏‏گویِ زوال بود: »نمی‏دانم   ـبه تعبیر خودش  و حتی قلعه‏ی بم. گویی نگاه او 
چرا، اما هرجا رفتم، بعد از من نابود شد. شاید چشم من، شاهد آخر بود.« امروز که 
عکس‏هایش از دهه‏های گذشته را بازخوانی کنیم، به این حقیقتِ عریان می‏رسیم 
که او زمان را از فراموشــی نجات داد. کافی اســت بارِ دیگر عکس‏های نمایشگاه 

»جنوب، حافظه‏ی روشن« )۱۳۹۷، خانه‏ی هنرمندان( را مرور کنید. 
تقوایی سیزدهم اردیبهشت 1352، در روزنامه‏ی کیهان درباره‏ی هنر عکاسی 
گفته است: »عکس گرفتن از یک گوشه این جامعه، یا بازسازی یک گوشه‏ی آن 
به همان شکلی که ظاهراً به چشم می‏آید کار مهمی نیست، مشکل مشاهده‏ی 
روحیه جامعه است. روح جامعه همان چیزی است که من به آن می‏گویم فضا. نه 
آن چیزی که فقط به چشم دیده می‏شود. فضای تیره، در یک روز روشن و آفتابی 
هم تیره است. پس این تیرگی در کجاست؟ در جان آدمی که دارد زیر آفتاب راه 
می‏رود.« با وجود آن‏کــه تقوایی خود را هیچ‏گاه »عکاس حرفه‏ای« نمی‏نامید، 
منتقــدان هنر امروز او را در ردیف چهره‏های متعالی این هنر قرار می‏دهند؛ اما 
تفاوت او در این اســت که نگاهش از دلِ ادبیات و جنوب آمده اســت و شاید به 

همین‏خاطر است که عکس‏هایش مثلِ یک شعرِ وزین، وزن دارند. 
عکاســی‏های ناصر تقوایی را می‏توان به چند دوره تقســیم کرد. دورانی که 
خــود در جنوب زندگی می‏کرد و در آنجــا به ثبت زندگی روزمره و بنادر و صنایع 
پرداخت؛ بعدتر هم‏زمان با ورود او به تلویزیون ملی و ساخت فیلم‏های مستند، 
عکاسی‏اش بیشــتر به ســوی مطالعه‏ی چیدمان و نور حرکت کرد و زمانی که 
سینما اولویت یافت، اما عکاسی همچنان در حاشیه‏ی خلوت او باقی ماند. در 
آن ســال‏های طولانی فیلم‏نســاختن تا قبل از بیماریِ سختِ روزهای آخرش، 
بارِ دیگر به عکاسی پناه برد؛ به‏قول خودش برای 
زنده نگه‏داشــتن حس دیدن. او می‏گفت در این 
سال‏های عسرت، بیش‏تر می‏نویسد یا روی کاغذ 
یا از پشتِ دوربین بدونِ کلمه. اما هر چه هست؛ 
در همــه‏ی این دوره‏ها، تقوایی عکاســی را نوعی 
ریاضــت می‏دانســت. او از تکثر گریزان بــود و از 
سرعت بیزار: »چاپ آنالوگ در ایران عذاب است. 
کاغذ خوب نیســت، مواد گرون شــده. اما هنوز 
نمی‏تونم با دوربین دیجیتال ارتباط برقرار کنم. اون 

تصویر زیادی تمیزه، زیادی مطیع.«
در عکس‏هــای تقوایی، هیــچ چیز تصادفی 
نیســت و هرچه دیده می‏شــود، از ذهنی می‏آید 
که به ریاضتِ دیدن خو کرده است. این ریاضت، 
همان چیزی‏ است که سینمایش را نیز از بسیاری 
از فیلم‏ســازان هم‏دوره‏اش جدا می‏کند و هر قابِ 
آثارش، پیش از آن‏که »صحنه‏ای سینمایی« باشد، 

»عکسی کامل« به نظر می‏رسد. 

نگاهی به جهانِ عکس‏های ناصر تقوایی

پیشگوی زوال

نگاه فیلمساز

سامورایی آبادان
برای تقوایی از دست رفته

ناصر تقوایی جایگاهی منحصربه‏فرد در تاریخ سینمای ایران دارد. او هنرمندی 
بود که در تلاقی میان اصالت منطقه‏ای در جنوب، عمق ادبی و بینش فکری 
جهانی ایستاده بود. شهرت تقوایی ریشه در خاســتگاه او دارد؛ او زاده آبادان 
است و در آثارش دغدغه‏ای عمیق برای اتمسفر و قوم‏نگاری جنوب نشان داده 
اســت. منتقدان خارجی، برخلاف دیدگاه‏هایی کــه او را با همینگوی هم‏تراز 
می‏دانند، وی را به‏عنوان »سامورایی آبادان« توصیف کرده‏اند. شاید از این جهت 
که سفت و سخت بر سر مواضع‏اش ماند و هیچگاه تلاش نکرد تا حیله‏ای به کار 
بندد و سعی کرد بر مشکلات هر قدر کوچک یا بزرگ، شرافتمندانه فائق آید. از 
سوی دیگر هویت جنوبی او، که در تضاد با مرکزگرایی اداری و فرهنگی تهران 

قرار می‏گیرد، به‏عنوان نیروی محرکه خلاقیت وی تلقی می‏شود.
تقوایــی بنیانگذار آثاری اســت که در آن‏ها، زیبایی‏شناســی بصــری متأثر از 
عکاســی، به عنصری روایی تبدیل شده اســت و فرهنگ و آیین‏های بومی به 
عنوان زمینه‏ای برای بررسی ساختارهای جامعه‏شناختی عمیق به کار رفته‏اند. 
او استانداردی از اقتباس خلاقانه را ایجاد کرد که در آن متون ادبی جهان به طور 
ریشه‏ای بومی شده و بازآفرینی می‏شوند، به گونه‏ای که ضمن حفظ وفاداری 

تماتیک، به سندی اجتماعی برای فرهنگ ایرانی تبدیل می‏گردند.
اگرچه کارنامه او به دلیل ممیزی در سال‏های ابتدایی موج نو )آرامش در حضور 
دیگران 1349( و موانع مدیریتی در سال‏های پایانی )چای تلخ دهه 80  ناتمام( 
محدود ماند، اما آثار اندک او همچنان در زمره نقاط عطف سینمای ملی باقی 

مانده و تأثیرات پایدار خود را بر سینمای هنری نسل‏های بعد گذاشتند.
پیشــینه ادبــی تقوایی در شــکل‏گیری ســبک او نقش حیاتی داشــت. او 
نویســنده‏ای بود که دانش عمیقی از ادبیات فارسی و جهان داشت و همین 
امر باعث شد که با انتقال آن به فیلم‏سازی، کیفیتی منحصربه‏فرد پیدا کند؛ 
او در ایــن تحول، با تصاویر می‏نوشــت و شــات‏های ســینمایی‏اش موزون و 
متوالی بودند. این یکپارچگی میان نثر و ســینما، او را برای خلق موفق‏ترین 

اقتباس‏های ادبی مهیا کرد.
تحلیل انتقادی آثار اولیه تقوایی، به‏ویژه مقایســه دو فیلم نزدیک به هم از نظر 
زمانــی، »باد جن« و »آرامش در حضور دیگــران«، دیدگاه‏های عمیقی درباره 
نقد تقوایی نسبت به مدرنیته در ایران آشکار می‏سازد. این تمایز در بازنمایی‏ها، 
ساختار ناسیونالیسم مدرن ایرانی را تثبیت می‏کند؛ جایی که فیلم‏سازان موج 
نو، اشکال در حال زوال زندگی سنتی را از طریق مستندسازی ثبت می‏کردند و 
مدرنیته را به‏عنوان یک مفهوم نژادی تعریف می‏نمودند. این امر نشان می‏دهد 
که تقوایی، در مقام یک انسان‏شناس-فیلم‏ساز، آگاهانه درگیر یک پرسش‏گری 
درباره تأثیر مدرنیته بر روان جمعی ایران در سطوح مختلف طبقاتی و جغرافیایی 
بوده است. او این تقابل را نه برای تأیید دیدگاه دولتی، بلکه برای ترسیم تصویری 

پیچیده و چندلایه از وضعیت جامعه ایران به کار برد.
توانایی تقوایی در ساخت همزمان یك اثر روشنفکری جهانی )ناخدا خورشید( 
و یــک پدیده مردمی )دایی جان ناپلئون(، عمــق دیدگاه‏اش را در پرداختن به 
مضامین پیچیده اجتماعی نشــان می‏دهد. در هر دو مورد، او از اقتباس برای 
نقد وضعیت ملی اســتفاده می‏کند؛ خواه برای ترســیم فروپاشی اخلاقی در 
بستر اقتصاد جهانی‏شده یا برای به چالش کشیدن پارانویای جمعی نسبت به 

قدرت‏های خارجی.
با وجود اســتعداد و شــناخت جهانی، ناصر تقوایی در طول دوران حرفه‏ای 
خود پیوسته با موانع سخت‏گیرانه روبه‏رو بود. او با مشکلات مالی، سانسور و 
عدم حمایت از سوی نهادهای فیلم‏سازی دولتی دست و پنجه نرم کرد و این 
موانع باعث شــد که چندین پروژه کلیدی او ناتمام بماند، که خود تبدیل به 
سندی تاریخی از دخالت‏های نهادی در مسیر یکی از برجسته‏ترین خالقان 

هنری ایران شده است.
تقوایی به‏عنوان فردی درون‏گرا، صادق، و عزلت‏طلب شــناخته می‏شــد. او 
در مواجهه با سانســور‏ها، کج‏طبعی‏ها و بدخواهی‏ها، هرگز راه نادرســتی را 
انتخاب نکرد، بلکه به نظر می‏رسد کناره‏گیری را برگزید. این انتخاب هنرمندانه 
برای گوشــه‏گیری و حفظ ســکوت، می‏توانــد به‏عنوان شــکلی از مقاومت 
زیبایی‏شناختی تفسیر شــود. تقوایی ترجیح داد کم‏کار باشد و پروژه‏هایش 
ناتمــام بماننــد تا اینکــه دیــدگاه و صداقت هنری خــود را قربانــی الزامات 
سیســتماتیک کند. این ویژگی، در کنار توانایی او در خلق آثار هنری عمیقاً 
ایرانی با ارجاعات جهانی، جایگاه او را به‏عنوان یک مؤلف بزرگ در ســینمای 

ایران تثبیت کرده است.
ناصر تقوایی فراتر از یک فیلمســاز، ســنگ محک كارگردانــی و خلاقیت در 
سینمای ایران است. او گوهر درخشانی بود که داستان حرفه‏ای‏اش، داستان 
پتانسیل هنری بی‏حد و حصری است که به دلیل مشکلات ریشه‏ای در حوزه 
فرهنگ کشور، فرصت تبدیل شدن به یک کارنامه پربارتر جهانی را از دست داد. 
با این وجود، همین کارنامه محدود، ستونی محکم در معماری سینمای ایران 
معاصر به شــمار می‏آید. اندوهناك است که وقتی درباره بزرگان سینما بعد از 

مرگشان صحبت می‏کنیم، زیاد باید از »نشد«ها بگوییم و کم از »شد«ها.
میراث تقوایی، به‏رغم پروژه‏های متعدد ناتمام، در کیفیت كم‏نظیر و بینش عمیق 
آثار تکمیل‏شده‏اش نهفته است. او شخصیتی بود که هنرش در میان سکوت، 
انزوا، و مبارزه دائمی برای حفظ ارزش هنری، همچنان به‏عنوان یکی از اسناد 

حیاتی در مطالعه تاریخ فرهنگی و سینمایی ایران، دهه‏ها باقی خواهد ماند.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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 آینه‏ای که ما را
به خودمان نشان داد
در سوگ تقوایی و سینمای ملّی

بعضــی از مرگ‏ها، چنان نمادین و تاثیرگذار هســتند که 
ابعادشان از یک سوگ عادی فراتر می‏رود. برای من فقدان 
پرویز مشکاتیان، عباس کیارســتمی و چندین نفر دیگر 
از ارباب فرهنگ و هنر تا ناصر تقوایی چنین بوده اســت. 
مرگ‏هایی که گویی نماد مردن بخشی از امیدها، رویاها و 
امکان‏های ماست. در این نوع مرگ‏ها ما فقط برای آن‏که 
جهان خاکی را ترک گفته، سوگواری نمی‏کنیم. بر فقدان 
آثار بزرگی که باید خلق می‏شدند و روزگار و شرایط و مضایق 
و تنگ‏نظری‏ها سبب شد که ما از آنها محروم بمانیم، گریه 
می‏کنیم. برای فقدان وجود ارزشمندی عزاداری می‏کنیم 
که سهمی غیر قابل اغماض در ارتقای فرهنگ ملی داشته 
اســت.  تقوایی فقط یک فیلم‏ســاز نبود؛ او نماد نســلی 
بود که می‏خواســت ســینمای ایران را از سطح سرگرمی 
و روایت‏هــای کلیشــه‏ای بالا بکشــد و آن را بــه عرصه‏ای 
برای اندیشــیدن، نقد کردن و روایــت کردن واقعیت‏های 
پیچیده اجتماعی تبدیل کند. از همان نخستین گام‏ها، 
با فیلم‏هایی مثل »آرامش در حضور دیگران« نشــان داد 
که سینما می‏تواند آیینه‏ای در برابر جامعه‏ای که خودش 
را نمی‏خواهد ببیند، باشــد. آن فیلــم نه‌فقط تصویری از 
یک خانواده پریشــان که اســتعاره‏ای از ملتی در آستانه 
دگرگونی بود. فیلمساز و روشنفکری در تراز ناصر تقوایی 
می‏توانســت این دگرگونی و گذار را ببینــد و آن را در بطن 
داستان فیلم خود روایت کند. »ناخدا خورشید« اوج هنر 
و نبوغ تقوایی در سینماســت. ناخدا خورشید به زعم من 
فیلمی است که در آن، جنوب ایران نه فقط یک لوکیشن 
که یک جهان است؛ جهانی که تقوایی با همه جزئیاتش آن 
را می‏شناسد و می‏فهمد و به ما نشان می‏دهد. او از داستان 
همینگوی، چیزی ساخت که به ریشه‏های ما نزدیک‏تر بود 
تا به آنچه در سواحل کوبا می‏گذرد. در این فیلم سینمای 
ملی متجلی می‏شــود، دربــاره هویت شــعار نمی‏دهد، 
بلکه داستانی جهانشمول و قابل فهم را در اقلیمی تماماً 
ایرانی به تصویر می‏کشد. اقتباس درخشان و بی‏نظیر او 
از رمان »دایی‏جان ناپلئون« زنده‌یاد ایرج پزشکزاد، اثری 
جاودان است.  تجربه ساخت این مجموعه، پس از گذشت 
بیش از نیم قرن همچنان بی‏رقیب اســت و این اثر در قله 
مجموعه‏های تلویزیونی ایرانی نشســته است و احتمالًا 
هرگز هیچ مجموعه دیگری به این جایگاه نخواهد رسید. 
دایی‏جان ناپلئون وجوه ارزشمند بسیاری دارد که نیازمند 
بحث و بررسی جداگانه‏ای است. از دیگر آثار قابل تأمل او، 
»ای ایران« اســت؛ فیلمی در ژانر طنز اجتماعی که با آثار 
سینمایی پیشــین او پیوندی تنگاتنگ دارد. برخی »ای 
ایران« را فیلم ســاده کمدی توصیف کرده‏اند، اما به زعم 
من »ای ایران«، فیلمی در نقد ساختار قدرت و پرداختن 
به وجوه مختلف رابطه حاکمیت و مردم در کشور ماست. 
البتــه ادای احترام تقوایی به خالقی و اثر جاودان او هم از 
مختصات ارزشــمند این فیلم است. آنچه سوگ تقوایی را 
برای من دردناک‏تر می‏کند، فقط از دست دادن فیلمسازی 
که آثار ارزشمند »ملی« تولید می‏کرد نیست، آن‏ چیزهایی 
ا‏ســت که هرگز ساخته نشــدند؛ پروژه‏هایی که نیمه‏کاره 
ماندند، فیلم‏نامه‏هایی که هیچ‏وقت به تصویر بدل نشدند، 
و ســال‏های ســکوتی که نه از بی‏میلی که از خســتگی و 
بی‏اعتمادی، راکد و صامت شدند. این سکوت را نمی‏شود 
فقــط به گردن یک فــرد انداخت. تقوایــی قربانی همان 
سازوکاری بود که ده‏ها و صدها استعداد دیگر را هم بلعیده 
است؛ سازوکاری که به‏جای حمایت، می‏فرساید؛ به‏جای 
پرورش، حذف می‏کند. ســاز و کاری که پرویز مشکاتیان 
موســیقی‏دان و علی حاتمی فیلمســاز را هــم می‏بلعد و 
قربانــی و جوانمرگ می‏کند. حالا که او رفته اســت، باید 
اعتراف کنیم که یادش فقط یاد یک کارنامه هنری نیست، 
یاد یک مسیر است؛ مسیری که می‏توانست به جایی دیگر 
ختم شود. تقوایی در سکوتش، در فیلم‏های نساخته‏اش، 
و در همه آن حسرت‏هایی که بر جای گذاشت، چیزی فراتر 
از یک فیلم‏ساز بود: او آینه‏ای بود که ما را به خودمان نشان 
داد. تقوایی و علی حاتمی، فرهنگ ملی ما را می‏شناختند 
و در حال درانداختن طرحی برای سینمای ملی ما بودند. 
طرحی که با مرگ یکی و به محاق رفتن و عاقبت درگذشت 
دیگری امروز به پایان راه رســیده. دیگر نظیر این دو را در 
ســینمای ایران ندیده‏ایم. تســلط آنها به زبان و تصویر و 
برساختن جهان ایرانی در سینمای‏شان، شاید غیر قابل 
تکرار باشد. نسل کنونی فیلمسازان، دغدغه‏های دیگری 
دارنــد. تقوایی بی‏آنکــه تلاش کند تا در اســتانداردهای 
جهانی و جشنواره‏ها خود را بگنجاند، آثاری فاخر و ماندگار 
از خود به جای گذاشــت. از ابتدا تا انتهــا، آثارش درباره 
ایران و مردمان این سرزمین با مختصات فرهنگی و زیبایی 
شناسی مخاطبان خودش بود.جایش برای همیشه خالی 
اســت، اگرچه تمامی این ســال‏ها که موفق  به ساختن 

آثارش نشد، غیبت‏اش آشکار و عیان و موثر بود.

روزنامه‏نگار
سما بابایی

فیلمساز و پژوهشگر سینما
فرید ناصر

روزنامه‌نگار
نیوشا طبیبی‌گیلانی

 عکسی از مجموعه نخلستان سوخته ناصر تقوایی


